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شخصيت سالم = برخوردار از روابط اجتماعي سالم.
رابطه ي سالم = رابطه ي مبتني بر محبت و احترام متقابل.

انسان با انسان، به انسان و براي انسان زنده است
و

زندگي مي كند.
*     *

    معلمي ، فلسفه است و علم وهنرو صنعت.
 معلمي ،مهارتي است عمدتاً آموختني و مبتني بر عشق ، 

 منطق و جرئت.
بنابراين،

معلمي را نبايد جز به معلمان تربيت يافته براي اين 
مهارت واگذار كرد.

*      *                         
آموزش -پرورش يا تربيت ، طبعاً فعاليتي است:

- نظام دار و نظام دهنده
- هدفمند و جهت دار

- تعاملي ، يا داراي تأثير متقابل حداقل ميان دو نفر
- آينده نگر و آينده پرداز

- جامع نگر و جامعه نگر با توجه ويژه به فرد
- جدّي تلقي كننده ي حيات انسان

- ارزشمند تلقي كننده ي انسان و انسانيت
- داراي فرهنگ وادبيات خاص

- متغير وتغيير دهنده
- محرك و مشوق خلاقيت هاي فكري، علمي ، هنري ،فني و...

- محيط گرا يا محيط نگر ومحيط پرداز
- سلامت جو و سالم نگر؛ به اين معنا كه همه ي افراد و بشررا 
سالم و سلامت جو مي داند ،  مگر اين كه به روش علمي خلافش 

ثابت شود.
- محرك ومشوق انديشيدن ها و انديشه هاي متفاوت، انتقادي 

و ابتكاري، بازانديشي ها و فراتر انديشي ها
- داراي پيچيدگي هاي خاص

-مستلزم تربيت و كارورزي ويژه
- مستلزم تدبير و تأمل در هر گام اجرايي

ــتلزم برنامه ريزي ماهرانه، صرفاً به وسيله ي متخصصان  - مس

برنامه ريزي آموزشي
- متنفر از هرگونه فعاليت آموزشي صِرفاً تقليدي

ــوق بيدار بودن و بيدار ماندن و برخورداري از  - محرك ومش
ذهن باز و بيدار

- حساس نسبت به نياز هاي واقعي مربيان و محيط اجتماعي 
و جهان ايشان

ــتحكام روابط و ارتباطات  ــوق برقراري و اس - محرك و مش
اجتماعي خرد وكلان

ــگامان آموزش پرورش نوين  ــه ، به گفته ي يكي از پيش خلاص
ايران ، «افراد آدمي ديوارهاي گِلي نيستند كه اگر كج ساخته شدند ، 
ويران كردنشان آسان باشد. تربيت فني است كه مثل فن پزشكي ، به 
ــيار نياز دارد ، اما به مراتب مشكل تر از فن پزشكي  دانش هاي بس

است.»
گام نخســت ِ فرايند تربيت يا آموزش پرورش عبارت است از 

برقراري رابطه و ارتباط ؛
ــت از اطمينان از قابل اعتماد بودن  وگام پاياني آن عبارت اس

روابط و ارتباطات ميان:
- خالق و مخلوق يا خدا و انسان
- محصلان يا كودكان و نوجوانان

-معلمان و محصلان
- معلمان ، محصلان و اوليا

- مدرسه و جامعه
- مدرسه و جامعه و جهان

- انسان و تكنولوژي
- انسان و طبيعت

ــات را مي توان  ــي روابط و ارتباط ــارت ديگر ، چگونگ به عب
ــي ترين ، مهم ترين و عيني ترين معيار شايستگي و موفقيت  اساس
تربيتي هر مدرسه تلقي كرد. چون هدف عمده ي همه ي درس ها 
جز اين نيست كه دانش آموزان و دانشجويان و حتي اولياي ايشان 
ياد بگيرند كه:چگونه از زندگي سالم و شايسته برخوردار شوند؛ 
چگونه با هم زندگي كنند و همديگر را در هر شرايط فرهنگي ، تحمل 
ــمارند؛ چگونه از مواهب خدادادي خود به نفع  كنند و محترم ش
و مصلحت خويشتن و ساير شهروندان استفاده كنند ؛ چگونه از 
طبيعت استفاده كنند و آن را هميشه سالم نگه دارند ، چون به همه ي 

 ﹩︋︣ ︩ ﹝︺﹙﹛ و ﹝ ﹆﹡﹩﹡︀ ︳ ا﹡︧ در ︑﹢︨︺﹥  ی روا︋
دكترعلی اكبر شعاری نژاد
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افراد بشر در همه ي دوران زندگي تعلق دارد.
بديهي است كه نخستين سرمشق اين گونه آموزش پرورش ، بعد 
ــت. در مدرسه هم شايد تنها الگو و حتي  ــه اس از خانواده ، مدرس
مسئول چنين بارآوردن كودكان و نوجوانان ، بدون هرگونه تعارف 
ــناخت و درك  ــوردار از ش ــت؛ معلمي برخ ــم اس و اغراق ، معل
ــد.  ــاي ذاتي آموزش پرورش كه در آغاز مقاله مطرح ش ويژگي ه
يعني معلمي برخوردار از: روابط اجتماعي سالم در مدرسه ، جامعه 

و جهان.
ــم مي داند و باور دارد كه موفقيت آموزش پرورش يا   اين معل
هرگونه فعاليت تربيتي در محيط مدرسه و كلاس ، طبعاً به وضع 
ــجويان بستگي دارد.  روابط او با همكاران و دانش آموزان و دانش
ــناختي را به ياد دارد كه  ــواره اين اصل تعيين كننده ي روان ش هم
دانش آموزان از معلماني ياد مي گيرند كه از روابط اجتماعي سالمي 
ــان و اوليايشان برخوردارند؛ روابط : مهر آميز ؛ قابل اعتماد و  با ايش
اطمينان ؛ شادي آور ؛ امُيد بخش؛ محرك و مشوق يادگيري فعال و 
مؤثر ؛ محرك و مشوق روابط سالم  اجتماعي و همزيستي؛ مبتني بر 
محبت و احترام متقابل ، عواطف انساني ، اعتماد متقابل و امنيت خاطر 

متقابل.
در چنين معلم يا معلماني ويژگي هاي زير را ملاحظه مي كنيم:

ــيار جدي تلقي كردن زبان، مطالعه ي زبان شناسي و زبان  1. بس
ــگِ خودش؛ چون او مي داند كه در آموزش- پرورشِ جهان  فرهن

امروز ، مطالعه ي زبان شناسي ،بر مطالعه ي روان شناسي مقدم است.
ــتن ؛ چون  ــواره لبخند طبيعي نه تصنعي و تظاهري داش 2.هم
ــان دل معلم و دل  ــت مي ــد و باور دارد كه لبخند پلي اس مي دان
محصلان. در معلمان برخوردار از شخصيت سالم ، چند ويژگي را 

مي توان به راحتي مشاهده كرد:
الف) راحت مي خندند.

ب) در سخن گفتن ، راحت به چشمان مخاطبان نگاه مي كنند.
پ)در برقراري روابط اجتماعي سالم ، راحت هستند.

ــت روابط يا  ــراي تحكيم و تقوي ــر درس را فرصتي ب ت) ه
ارتباطات تلقي مي كنند.

آن ها مي دانند و باور دارند كه روابط اجتماعي درس نيست ، بلكه 
زندگي است و در همه ي درس ها مطرح است يا بايدمطرح باشد. 
آموزش موفق و يادگيري موفق ، بدون برقراري رابطه ي سالم ، غير 

ممكن است.
   ث) فرصت هاي تقويت روابط انساني سالم زير را فراموش 

نمي كنند:
ـ  فعاليت هاي آموزشي آزاد يا باز (فوق برنامه)

ـ كار هاي درسي و هنري
ـ  ورزش و تمرين هاي ورزشي

ـ  الگو هاي كودكان و نوجوانان بودن
  ج) مي دانند و باور دارند كه برقراري و ادامه ي روابط اجتماعي 
و نهادينه كردن  آن ها در دانش آموزان ، بدون همكاري صميمانه ي 

اولياي ايشان ، تقريباً ناممكن است.
ه   ــي»  ادار ــكل «كارگاه آموزش ــود را به ش   چ) كلاس درس خ

مي كنند.
ــتان هاي اجتماعي و آثار    ح)دانش آموزان را به مطالعه ي داس

آن ها در گسترش رابطه ي سالم ميان افراد بشر تشويق مي كنند.
ــويق  ــي را در كلاس ، تحريك و تش ــاي گروه   خ)پژوهش ه

مي كنند.
ــرد روش هاي گوناگون تدريس، همواره به نقش و  د)در  كارب
تأثير روش در برقراري و تقويت روابط اجتماعي سالم توجه دارند 

و بيش تر به آن مي پردازند.
  ذ) خود مظهر روابط اجتماعي سالم هستند.




